
ی‌ها باید مغازه‌ها را ببندند! اینکه عین  کنم. معنی ندارد چون من اعتراض دارم پس همۀ بازار را تخریب 
ی است. این اعتراض نیست، آزادی نیست. هیچ جای دنیا این را قبول نمی‌کنند. این می‌شود  دیکتاتور
گر کسی بخواهد تجمع کند نیاز به مجوز  هرج‌ومرج و اغتشاش. نظارت پیشینی درست است. من معتقدم ا
گرفته بشود. طبق  ی  دارد اما باید اجازه داد، سخت‌گیری نکرد و جلوی رفتارهای سلیقه‌ای و سیاسی‌کار
قانون، اصل بر این است که وقتی کسی تقاضای مجوز می‌کند، باید مجوز داد و این مسئولیت را به عهده 
گرفت، مگر اینکه دلایل موجهی باشد که مجوز داده نشود. باید همت کرد و شرایط تجمع مردم را فراهم کرد. 

باید گذاشت مردم اعتراض کنند. اعتراض قانونی باید نهادینه شود.

از نظر شما حدود قانونی و نظارت پیشینی چقدر باید باشد که تنگ‌نظری و رفتار سلیقه‌ای 
اتفاق نیفتد و به‌بیان شما اعتراض قانونی جایگزین اغتشاش‌های غیرقانونی شود؟ آیا حدود 

نظارت پیشینی در قانون روشن شده است؟ 
درخواست متقاضیان باید تا جای ممکن به رسمیت شناخته شود. الان سه پیش‌نویس وجود دارد: یک 
ی بر  یاست جمهور متن از قدیم بوده که به جایی نرسیده است. لایحه‌ای که در گذشته معاونت حقوقی ر
مبنای نظارت پسینی مطلق تدوین کرده است، در دولت وقت مورد قبول واقع نشد. این پیش‌نویس در هیچ 
مرجعی مورد تأیید و تصویب قرار نگرفت. در متن جدید معاونت حقوقی دربارۀ تجمّعات سیاسی بر نظارت 
کید شده است، اما در اینکه چطور نظارت پیشینی باید تضمین‌کنندۀ آزادی‌های مردم در تجمع  پیشینی تأ
باشد، دقت لازم صورت گرفته است؛ بنابراین اصل بر این است که نظارت پیشینی وجود داشته باشد، اما 
به محدودیت تجمعات و اعتراضات منجر نشود. دربارۀ این سؤال که خط قرمز تا کجاست و آیا در اصل 
27 خطوط قرمز روشن است یا ابهام دارد، به نظر من، خود قانون اساسی خط قرمز را مشخص کرده است: 
یت هم آسیب می‌بیند. دیگر اینکه  گر اسلام آسیب دید، جمهور یکی اینکه نباید مخل اسلام باشد، چون ا
مغایر با امنیت نباشد، نباید در تجمع اسلحه باشد. امنیت مردم را نباید به هم زد. نظم عمومی، امری کاملاً 
پذیرفته‌شده است و نباید به هم بخورد. این دو مورد به نظر من خط قرمز هستند: مغایر اسلام نباشد، مغایر 

امنیت و نظم عمومی نباشد. البته نباید موجب اضرار به حقوق سایر افراد جامعه هم باشد.

به نظر می‌رسد اعتراض قانونی مهم‌ترین مانع بر سر راه اغتشاشات است؛ یعنی هرقدر اعتراض 
قانونی را ممکن‌تر کنیم، احتمال افزایش اغتشاش کمتر می‌شود.

ی  گـر بنـا شـد کار ‌صددرصـد همین‌طـور اسـت. بـا مـردم و معترضـان بایـد حـرف زد. اصـل بـر ایـن اسـت کـه ا
گـر کسـانی هم قانع نشـدند  یـت یعنـی اینکـه مـردم را قانـع کنیـد. ا انجـام شـود بایـد مـردم را هـم قانـع کـرد. جمهور
یم  و ‌می‌خواهنـد بیاینـد و اعتـراض کننـد، اشـکال نـدارد،‌ بیاینـد اعتـراض کننـد، بـاز ایـن را فرصـت بدانیم و برو
آن‌هـا را هـم قانـع کنیـم. در واقـع ایـن تجمعـات صرفـاً برای اعتراض نیسـت، اتفاقاً فرصتی بـرای نظام حکمرانی 
و مسـئولان کشـور اسـت. معترضـان تجمـع کننـد و فالن مسـئول بـرای اقنـاع آن‌ها برود. حکومـت و به‌خصوص 
دولـت بایـد اعتـراض را فرصـت تلقـی کنـد، بـرای اینکـه بـرود بـا معترضـان حـرف بزنـد و اقناعشـان کنـد. بـه ایـن 
ترتیـب، معترضـان زمـام خودشـان را از دسـت نمی‌دهنـد، اعتـراض بـه خشـونت و اغتشـاش تبدیـل نمی‌شـود، 
و دشـمنان مجـال سوءاسـتفاده نمی‌یابنـد. حکومـت بایـد ایـن را فرصـت بدانـد و نه‌تنهـا بـا آن مخالفت نکند، 
بلکـه ارائـه مجـوز را آسـان کنـد. ایـن حکـم عقـل اسـت. بایـد بـه مـردم مجـوز داد تـا مسـئولان متوجـه امـور بشـوند. 
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